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ترامپ قابل پیش‌بینی‌تر از تصور! 
این روزها در خصوص توئیت‌ها، حرف‌ها و پیامدهای ســـناریوهای 
مختلـــف تصمیمـــات ترامـــپ در موضوع ایـــران، در فضـــای عبری 
مطالـــب زیادی از ســـوی تحلیلگران اســـرائیلی منتشـــر می‌شـــود. 
دورون هدار، یکی از تحلیلگران شـــناخته شده اسرائیلی است که 
در یادداشـــتی به نقد بخش زیادی از این مطالب پرداخته اســـت. 
این افســـر بازنشسته ارتش اســـرائیل که اکنون همکار مرکز مبارزه 
با تروریســـم )ICT( دانشـــگاه ریشمن در هرتزلیاســـت، در مطلبی 
با عنـــوان »ترامپ قابـــل پیش‌بینی‌تـــر از آن چیزی اســـت که فکر 

می‌کنید!« نـــکات جالبی را مطـــرح می‌کند.
او در این یادداشـــت می‌گوید که همیشـــه گفته می‌شـــود »ترامپ 
غیرقابـــل پیش‌بینی اســـت« اما این درســـت نیســـت. ســـرهنگ 
بازنشســـته، »دورون هـــدار«، برای نشـــان دادن رفتـــار ترامپ به 
ســـال ۱۹۸۷، زمانـــی کـــه ترامـــپ یـــک تاجر موفـــق بود، اشـــاره 
می‌کند که کتاب مشـــهور خود را با عنوان »هنر معامله« منتشـــر 
کـــرد. او می‌گوید:»ترامـــپ در کتـــاب خود پنج اصـــل موفقیت را 
مشـــخص می‌کند: تفکر بلندپروازانه، اطمینان از عدم شکست، 
اســـتفاده از ابزارهـــای فشـــار، کنترل روایـــت و آگاهـــی عمومی و 

رفتـــار تهاجمی.«
او بـــا روایـــت و مـــروری بـــر اتفاقـــات اخیـــر داخـــل کشـــورمان و 
توئیت‌هـــای ترامـــپ می‌گویـــد از برخـــی انتقـــادات از ترامـــپ 
مبنی بـــر عمل نکردن بـــه تهدیداتـــش )حمله گســـترده و فوری 
بـــه ایـــران( تعجـــب می‌کنـــد؛ زیـــرا رفتـــار ترامـــپ کامـــاً قابـــل 
پیش‌بینـــی بـــود. کافی اســـت بـــرای درک رفتـــار ترامپ بـــه دوره 
اول ریاســـت‌جمهوری‌اش نگاه کنیم، زمانی که در ســـال ۲۰۱۹ به 
»آرامکو« در عربســـتان ســـعودی حمله شـــد، یا توافق سریع او با 
انصـــارالله در مه ‌۲۰۲۵ پـــس از یک درگیری نظامـــی کوتاه یا حتی 
حملـــه محدود به فردو که بلافاصله پـــس از آن توئیت کرد جنگ 

تمام شـــده و پایـــان آن را بـــر طرفین اعـــام کرد.
هدار می‌گوید که معتقد اســـت ترامپ از ابزارهای خود اســـتفاده 
خواهـــد کـــرد، نه برای رســـیدن بـــه پیـــروزی نظامی، بلکـــه برای 
رســـیدن بـــه معاملـــه‌ای که تصویـــر خـــودش را به‌عنـــوان میراث 
سیاســـی‌اش تثبیت کند و حتی اگر به استفاده از قدرت متوسل 
شـــود، ایـــن کار به صـــورت محـــدود، به‌عنـــوان نیـــروی بازدارنده 
و پیغـــام خواهـــد بـــود و نه به‌عنـــوان وســـیله‌ای برای ســـرنگونی 
نظام‌هـــا؛ بلکـــه بـــرای بازگردانـــدن طرف‌هـــا بـــه میـــز مذاکـــره 
اســـت. او معتقـــد اســـت ترامـــپ می‌خواهـــد خـــود را به‌عنـــوان 
بزرگ‌تریـــن مذاکره‌کننده جهان معرفی کنـــد و رفتارهای او کاملاً 

پیش‌بینی‌پذیـــر اســـت.
بـــه نظـــر می‌رســـد در مجمـــوع ترامپ دنبـــال حمـــات محدود، 
اســـتفاده از همـــه اهرم‌هـــا برای تســـلیم کـــردن طـــرف معامله 
و مرجعیت‌ســـازی از خـــودش در تمـــام پرونده‌هـــا بـــا کمتریـــن 
هزینـــه اســـت. در مقابل چنین رویکـــردی، تداوم ایســـتادگی در 
برابر فشـــارها و مرعوب تهدیدات نشـــدن و همچنیـــن بالا بردن 
هزینه ســـناریوهای ممکن بـــرای طرف مقابل، بهتریـــن راه برای 

عقب نشـــاندن او اســـت.
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بدون روتوش

لغـــو تحریم‌های موســـوم بـــه »ســـزار« علیه 
ســـوریه در قانون مجـــوز دفاع ملـــی ایالات 
 NDAA( ۲۰۲۶ متحـــده بـــرای ســـال مالـــی
FY2026( را نمی‌تـــوان صرفـــاً یـــک تصمیم 
فنـــی یا بشردوســـتانه دانســـت. ایـــن اقدام 
که در بخـــش ۸۳۶۹ این قانـــون و با امضای 
دونالـــد ترامـــپ در دســـامبر ۲۰۲۵ نهایـــی 
شـــد، نشـــانه‌ای از یـــک چرخـــش مهـــم در 
فلســـفه تحریم‌های آمریکا اســـت:‌ گـــذار از 
تحریم‌های جامـــع و فلج‌کننـــده به نظارت 
رفتـــاری، کنتـــرل امنیتی و فشـــار هدفمند. 
 Caesar ،بر اســـاس متـــن صریـــح قانـــون
 Syria Civilian Protection Act of
2019 به‌طور کامـــل و بدون شـــرط اولیه لغو 
شده است )is hereby repealed( بدون 
 )Snapback( .مکانیسم بازگشـــت خودکار
این بدان معناســـت که بازگشـــت بـــه رژیم 
تحریم‌هـــای جامع علیه ســـوریه، مســـتلزم 
تصویـــب قانـــون جدیـــد در کنگـــره خواهد 
 بـــود؛ نـــه صرفـــاً تصمیـــم اجرایـــی دولـــت

 آمریکا. 
امـــا ایـــن »لغـــو«، بـــه معنـــای رهایـــی کامل 
دمشـــق نیســـت؛ بلکه آغاز یک دوره نظارت 
مرحلـــه‌ای  و  امنیت‌محـــور  ســـختگیرانه، 

 . ست ا

از تحریم جامع به »مدیریت رفتار«
قانون ســـزار که در ســـال ۲۰۱۹ تصویب شـــد، 
یکی از شـــدیدترین رژیم‌های تحریمی علیه 
یـــک دولـــت مســـتقر در قـــرن ۲۱ بـــود. این 
قانون نه‌تنها دولت ســـوریه، بلکـــه هر بازیگر 
خارجی درگیر در بازســـازی، انرژی، بانکداری 
و تجـــارت ســـوریه را در معـــرض تحریم‌های 

ثانویه قـــرار می‌داد.
اما پس از ســـقوط بشـــار اســـد در دســـامبر 
۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت جدید به رهبری 
ع، واشـــنگتن سیاســـت خود را  احمد الشـــر
بازنگـــری کـــرد. در مـــی‌۲۰۲۵ ، وزیـــر خارجه 
آمریـــکا مارکو روبیـــو، تعلیق موقـــت ۱۸۰روزه 
تحریم‌هـــای ســـزار را صادر کـــرد؛ تعلیقی که 
در نوامبر همان ســـال تمدید شد و نهایتاً در 
NDAA ۲۰۲۶ به لغو کامـــل قانونی انجامید.

از منظر حقوقـــی، این تصمیم نشـــان‌دهنده 
تلاش آمریکا برای ایجاد تعادل میان تســـهیل 
بازســـازی ســـوریه و حفـــظ اهرم‌هـــای فشـــار 
سیاســـی و امنیتـــی اســـت. تحلیلگـــران این 
تحـــول را نمونـــه‌ای از‌ گـــذار از تحریم‌هـــای 
تنبیهـــی بـــه تحریم‌هـــای رفتاری و مشـــروط 

ارزیابـــی کرده‌اند.
 

چهارچوب نظارتی برای پذیرش سوریه  
لغـــو ســـزار بـــا یـــک ســـازوکار گزارش‌دهـــی 
 . ســـت ا ه  شـــد ه  ا همـــر نه  ا ســـختگیر
رئیس‌جمهوری آمریکا موظف اســـت: ظرف 
۹۰ روز اول گزارش اولیه را ارائه دهد؛ ســـپس 
هـــر ۱۸۰ روز یـــک بار، بـــه مدت چهار ســـال، 
گـــزارش جدید بـــه کنگـــره ارائـــه کنـــد. اگر 
دولت آمریـــکا نتوانـــد بـــرای دو دوره متوالی 

پایبنـــدی ســـوریه بـــه شـــروط را تأییـــد کند، 
رئیس‌جمهـــوری اختیـــار دارد؛ امـــا الـــزام 
نـــدارد تحریم‌هـــای هدفمنـــد علیه افـــراد و 
نهادهای خـــاص اعمـــال کند؛ نه بازگشـــت 

بـــه تحریم‌هـــای جامـــع.
هشت شـــرط کلیدی عبارتند از: )1( همکاری 
با آمریکا بـــرای مقابله با داعـــش و گروه‌های 
تروریســـتی؛ )2( حذف جنگجویان خارجی از 
ســـاختارهای دولتی و امنیتی؛ )3( حمایت از 
حقـــوق اقلیت‌هـــای مذهبـــی و قومـــی؛ )4( 
عـــدم انجـــام اقدامـــات نظامـــی یک‌جانبه و 
بی‌دلیل علیه همســـایگان ازجمله اسرائیل؛ 
)5( اجرای توافق ۱۰ مـــارس ۲۰۲۵ با نیروهای 
دموکراتیـــک ســـوریه )SDF(؛ )6( مبـــارزه بـــا 
پول‌شـــویی، تأمین مالی تروریســـم و اشاعه 
تسلیحات کشـــتارجمعی؛ )7( پیگرد قضایی 
ناقضان جدی حقوق بشـــر از دســـامبر ۲۰۲۴ 
به بعـــد؛ )8( مبارزه بـــا تولید و قاچـــاق مواد 

مخدر، بویـــژه کپتاگون.
 

اسرائیل، خط قرمز واقعی واشنگتن
در میان این شـــروط، شـــرط چهارم هســـته 
ژئوپلتیـــک کل رژیـــم جدیـــد اســـت. شـــرط 
مربـــوط به عدم اقـــدام نظامـــی یک‌جانبه و 
بی‌دلیل علیه همســـایگان؛ به‌طور مشخص 
بـــا ذکر اســـرائیل، نشـــان می‌دهد کـــه معیار 
اصلی آمریکا در ارزیابی دولت جدید ســـوریه، 
نه دموکراســـی و نه صرفاً حقوق بشـــر، بلکه 
امنیـــت اســـرائیل و ثبـــات نظـــم منطقـــه‌ای 

مطلوب واشـــنگتن است.
ســـه قید کلیـــدی در این بنـــد اهمیـــت دارد: 
)1( یک‌جانبـــه )Unilateral(: ســـوریه نبایـــد 

خـــارج از چهارچـــوب چندجانبه اقـــدام کند؛ 
)2( بی‌دلیـــل )Unprovoked(: بـــار اثبـــات 
تحریـــک قبلـــی بر دوش دمشـــق اســـت؛ )3( 
 :)Against Neighbors( علیه همســـایگان
دامنه گســـترده برای تفســـیر سیاســـی آمریکا. 
به بیان ساده، ســـوریه می‌تواند بازسازی شود، 
اما تنهـــا اگر تهدیدی برای اســـرائیل نباشـــد. 

روشن‌ساز کلام
لغو تحریم‌های »ســـزار« علیه ســـوریه را نباید 
به‌عنوان نشـــانه‌ای از آشـــتی یا عادی‌ســـازی 
روابط واشـــنگتن با دمشق تفســـیر کرد؛ این 
تحول بیـــش از هر چیز نشـــانه یـــک بازآرایی 
راهبـــردی در ابزارهـــای فشـــار آمریکا اســـت. 
در ایـــن الگـــو، تحریم‌هـــا دیگـــر مأموریـــت 
فروپاشـــی دولت‌ها یـــا تغییر  حکومـــت را بر 
عهده ندارنـــد؛ بلکه به ابزاری بـــرای مدیریت 
رفتـــار دولت‌ها، مهـــار ژئوپلتیـــک و تضمین 
نظـــم امنیتـــی مطلـــوب آمریـــکا و اســـرائیل 
تبدیل‌شـــده‌اند. واشنگتن به این جمع‌بندی 
رســـیده اســـت کـــه تحریم‌هـــای فلج‌کننده، 
اگرچـــه هزینـــه اقتصـــادی ســـنگینی تحمیل 
می‌کنند، اما لزومـــاً به تغییر رفتـــار راهبردی 
منجـــر نمی‌شـــوند؛ در عـــوض، اقتصادهـــای 
تحریمی را به ســـمت شـــبکه‌های غیررسمی، 
بازیگـــران واســـطه، دور زدن سیســـتم مالـــی 
غـــرب و تعمیـــق پیوند بـــا قدرت‌هـــای رقیب 

ســـوق می‌دهند.
را می‌تـــوان  ایـــن چهارچـــوب، ســـوریه  در 
نمونـــه‌ای از »تحریم دائمی با تنفس محدود« 
دانســـت؛ اقتصـــادی کـــه هرگز به‌طـــور کامل 
آزاد نمی‌شـــود، امـــا به‌قدر نیاز اجـــازه حیات، 
بازســـازی حداقلـــی و تعامـــل کنترل‌شـــده با 
جهـــان را می‌یابـــد؛ نه بـــرای بازیابـــی قدرت 
مســـتقل، بلکه برای جلوگیری از فروپاشـــی 
کامل و مدیریت پیامدهای امنیتی، مهاجرتی 
و انســـانی. لغو بخشـــی از تحریم‌های سوریه، 

درواقـــع نه به معنای بازگشـــت این کشـــور به 
اقتصاد جهانی بلکه نشـــانه‌ گذار از فشار کور 
به مهار هوشـــمند است: اجازه نفس‌کشیدن 
اقتصادی، بدون اعطای اســـتقلال راهبردی.
تجربه ســـوریه نشـــان می‌دهد که واشـــنگتن 
تمایـــل دارد رفـــع تحریـــم را بـــه یـــک اهـــرم 
نظارتـــی دائمـــی تبدیـــل کنـــد. هـــر امتیـــاز 
هـــی  رش‌د گزا بـــه  ط  و مشـــر ی  د قتصـــا ا
مســـتمر، راســـتی‌آزمایی سیاســـی، کنتـــرل 
رفتـــار منطقه‌ای و امـــکان بازگردانـــدن فوری 

تحریم‌هـــا خواهـــد بـــود.
تفاوت بنیادین ایران با ســـوریه در این اســـت 
کـــه تهـــران نه یـــک دولـــت حاشـــیه‌ای بلکه 
یـــک بازیگـــر راهبـــردی، دارای ظرفیت‌هـــای 
ژئوپلتیـــک، انرژی، نظامی و هویتی مســـتقل 
اســـت. از نگاه آمریکا، ایران تنها یک مســـأله 
حقوق بشـــری یا امنیت داخلی نیســـت بلکه 
بخشـــی از معادله تـــوازن قـــوا در خاورمیانه، 
رقابـــت با چین و روســـیه، امنیت اســـرائیل و 

نظـــم انـــرژی جهانی به شـــمار می‌رود. 
 شـــاید مهم‌تریـــن درس تجربه ســـوریه برای 
تهـــران همین باشـــد؛ رفع تحریـــم اگر بدون 
تضمین اقتصـــادی واقعی، حقوقـــی و نهادی 
انجام شـــود می‌تواند صرفاً شـــکل آن را تغییر 
دهـــد، نـــه ماهیـــت آن را. خـــروج از »اقتصاد 
تحریمـــی« تنهـــا بـــا لغـــو اســـمی تحریم‌هـــا 
ممکن نمی‌شـــود بلکه نیازمند ســـازوکارهای 
تضمین‌شـــده برای اتصال پایدار بـــه بازارهای 
مالـــی جهانـــی، حفاظـــت از ســـرمایه‌گذاری 
خارجـــی، ثبـــات مقرراتـــی و کاهش ریســـک 
بازگشـــت تحریم‌هاســـت. در غیر این صورت 
معرفـــی  تحریـــم«  »رفـــع  به‌عنـــوان  آنچـــه 
می‌شـــود ممکن اســـت چیزی جـــز مدیریت 
کنترل‌شـــده اقتصـــاد در چهارچـــوب نظـــم 
مطلوب قدرت‌های غربی نباشـــد؛ نظمی که 
به‌جای آزادســـازی واقعی، تنهـــا دامنه حرکت 

ایـــران را بازتعریـــف و محدودتـــر می‌کند.

تحلیل

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

بازآرایی اهرم‌های واشنگتن علیه دمشق
لغو تحریم سزار علیه سوریه و الگوی جدید در نظم تحریمی آمریکا 

آزادی مشروط از زندان تحریم
لغو ســـزار ازنظـــر حقوقی، مانع اصلی ســـرمایه‌گذاری خارجـــی را برمی‌دارد 
و امـــکان تنفـــس محـــدود اقتصـــادی را فراهـــم می‌کند. تحلیل‌ها نشـــان 
می‌دهـــد که ایـــن اقدام می‌توانـــد فرصت‌های تجـــاری جدید ایجـــاد کند، 
امـــا بایـــد توجه داشـــت که تحریم‌هـــای ضـــد تروریســـم، محدودیت‌های 
صـــادرات فناوری و طبقه‌بندی ســـوریه به‌عنوان حامی تروریســـم همچنان 
پابرجا هســـتند. به بیان دقیق‌تر، ســـوریه از زندان تحریم آزاد نشده؛ بلکه 
به یک آزادی مشـــروط منتقل‌شـــده اســـت. تجربه سوریه نشـــان می‌دهد 
که آمریکا به ســـمت الگویی حرکت کرده که می‌تـــوان آن را چنین توصیف 
کـــرد: رفـــع تحریم‌های بشردوســـتانه و کم‌ریســـک در گام اول؛ آزادســـازی 
محـــدود انرژی و درآمدهـــای ارزی در گام دوم و حفـــظ تحریم‌های بانکی، 

ســـرمایه‌ای، فناوری و دفاعی در گام سوم.


